
 

 

 

 ها در ترجمهٔ شعرها و چالشوسوسه

 اشعار لورکاکامل به مناسبت انتشار مجموعۀ بحثی 

 فرعلی خزاعی

 . مقدمه: ۱
 در ترجمهٔ شعر، مترجم ممکن است وسوسه شود که 

 
 ر شود. تر، زیباتر یا آشناتچیزی به کلام شاعر بیفزاید یا از آن کم کند تا متن روشن •
 در نوعیا صناعات ادبی را که در شعر به کار رفته و صوری شعر  هایویژگیبرخی  •

ً
ا

  این کارروند حفظ کند و با از دست می ترجمهٔ شعر
ّ
را  یا معنی ف بیفتدبه تکل

 مخدوش کند. 

 روست عبارت است از: هایی که مترجم شعر با آنها روبهترین چالشبراین اساس، مهم

 اصل هم باید به اندازهٔ  ترجمهٔ شعر کند؛میدعوت شعر خواننده را به تفسیر خود  •
فرصتی برای مشارکت خواننده همچون اصل شعر، پذیر باشد و تفسیرموجز و شعر 

 در تفسیر شعر باقی بگذارد. 
رغم قبول این اولویت و در ترجمهٔ شعر، انتقال معنی اولویت دارد ولی مترجم علی •

 این حسباید زبان ترجمۀ شعر  محدودیت، مجالی برای خلاقیت زبانی دارد، چون
 . خواندرا به خواننده منتقل کند که دارد شعر می

ترین گفته شد، خلاصۀ مهم ترجمهٔ شعرهای ها و چالشآنچه در بالا تحت عنوان وسوسه
مباحثی است که دربارۀ ترجمۀ شعر مطرح بوده است. دیدگاهی نیز که در اینجا عرضه شده، 

» یمتون ادب تعادل زیباشناختی در ترجمهٔ «یشتر تحت عنوان ای است که پخلاصۀ نظریه
 دریافت زیباشناسی ۀنظری اساس رب، »یزیباشناخت تعادل«ام. ) مطرح کرده۵۷(مترجم
 بر که است اصلی متن و شدهترجمه متن میان  (equivalence) تعادل نوعی ،آیزر ولفانگ

 این .برخوردارند یکسانی معنایی صراحتدرجۀ  یا تفسیرپذیریۀ درج از متن دو آن اساس
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 میان تعادل نوع این فقدان و دارد کاربرد و موضوعیتخصوص در ترجمۀ شعر هب تعادل نوع
جای معنی شعر تفسیر خود را به خواننده هشود که مترجم به باعث میترجم و اصلی متن

یدا تفاوت از شعر پمتن اصلی، دریافتی م ترجمه، در مقایسه با خوانندهٔ  عرضه کند و خوانندهٔ 
مند کند و میزان مشارکتش در تفسیر شعر کمتر شود و از لذت ناشی از مشارکت کمتر بهره

این مقاله، بر اساس همین نظریه، دو ترجمه از یکی از اشعار لورکا را با هم مقایسه  درشود. 
 تر است. یک از دو مترجم ما به تعادل زیباشناختی نزدیککنیم تا ببینیم ترجمۀ کداممی

 . ترجمۀ جدید و کاملی از اشعار لورکا۲
ختلف و مو شاعران این شاعر شهید و شهیر اسپانیایی، تا کنون توسط مترجمان اشعار لورکا، 

جدید، ناصر فرداد، در  صورت گزینشی به فارسی ترجمه شده ولی مترجم این مجموعهٔ به
می اشعار لورکا در سه جلد به قلم او گوید که برای اولین بار ترجمۀ تمامقدمۀ جلد اول می

 منتشر شده و
ً
 زودی انتشار خواهد یافت. جلد سوم هم به منتشر خواهد شد. دو جلد آن اخیرا

آورد همان دلیلی را می ضرورت ترجمۀ مجدد لورکا خصوصدرهمان مقدمه مترجم در 
 در توجیه ترجمۀ مجدد ذکر می

ً
 کنند، که البته دلیل موجهی هم هست:  که معمولا

شک تاکنون اشعار زیادی از فدریکو گارسیا لورکا توسط شاعران و مترجمان ایرانی به بی
ان یو در این م ،زبان فارسی ترجمه شده است، اما به گمان من ترجمه یا برگردان آثار ادبی

پذیر نیست چرا که هر ترجمۀ جدید از در موارد استثنایی، محدودیت ویژه شعر، مگرهب
ناخت ما تواند به شیک اثر ادبی یک بازآفرینی نو و نقبی دیگر است به جان آن اثر که می

 از آن و شخصیت خالق آن عمقی تازه ببخشد. 

 دهد: گو با خبرگزاری کتاب ایران، نظر خود را با تفصیل بیشتر توضیح میونویسنده در گفت

شما امکان ندارد دو ترجمۀ یکسان از یک شعر، حالا هر شعری و در هر زبانی که 
بخواهید، بیابید. چرا؟ چون از نگاه من برگردان یک شعر عبور آن شعر از فیلتر 

به همین خاطر ما در زبان فارسی  بینی مترجم است.احساسات، تجارب، تفکر و جهان
شناسیم، لورکای بیژن الهی، لورکای احمد شاملو، لورکای رضا چندین و چند لورکا می

معتمدی، لورکای یدالله رویایی، لورکای احمد پوری، لورکای حسن صفدری و ... و ... 
فوق در  لورکای من، ناصر فرداد ... این البته منوط به این است که هر یک از مترجمان

 زدن نقبی هرچند کوچک به جهان بزرگ لورکا موفق بوده باشند. 

 ای یکسان نیست. ولی این سخنسخن مترجم سخن درستی است. هیچ دو ترجمه
 انست منظورمـکسان نیـای یمهـیچ دو ترجـیم هیگووقتی میمحتاج قدری توضیح است. 
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 چیست؟ آیا دو ترجمه از حیث واژگان یکسان 
ً
از حیث معنی؟ یا از هر دو  نیستند یادقیقا

برگردان یک شعر عبور آن شعر از فیلتر احساسات، «گوید میوقتی ناصر فرداد حیث؟ 
ها میان منظور ایشان این است که این تفاوت» بینی مترجم استتجارب، تفکر و جهان

ژگان و هم در یابد یا در معانی متفاوت و یا هم در وامترجمان در واژگان متفاوت نمود می
 معانی متفاوت؟ 

ای از حیث واژگان یکسان نیستند چون انتخاب واژگان هم تابع تردید، هیچ دو ترجمهبی
ذوق مترجمان است و هم تابع درکی که مترجمان از متن دارند. اگر فرض کنیم دو مترجم 

ی از گزینند ناشبرمیدرک یکسانی از متن دارند در این صورت واژگان متفاوتی که دو مترجم 
 سازد. های مختلف را میذوق و توان زبانی آنهاست و همین توان و ذوق زبانی است  که سبک

توانند از حیث معنی هم متفاوت های متفاوت میال اصلی این است که آیا ترجمهؤولی س
» بینیفیلتر احساسات، تجارب، تفکر و جهان«به  آن یم مترجمان با توجه یباشند؟ اگر بگو

آید که هر معنی رسند، در این صورت این شبهه پیش میبه معانی مختلف میخاص خود  
موجه است و چیزی به نام درک یا تفسیر غلط یا ترجمۀ غلط وجود ندارد. بدیهی است چنین 

وجود ندارد. ترجمۀ غلط مبتنی است بر تفسیر » ترجمۀ غلط«پذیرد که کس نمینیست و هیچ
گرچه تفسیرپذیر است ولی هر تفسیری درست نیست و هر تفسیر اگر ادعای غلط. پس متن ا

گونه  درستی دارد باید مبتنی بر قرائن زبانی و متنی و فرامتنی باشد. پس سخن مترجم را بدین
 درست نیست و هیچ ترجمه ای یکسان نیستهیچ دو ترجمهکنیم که اصلاح می

ً
ای هم لزوما

مترجم اگرچه در انتخاب  هرخاص » بینیارب، تفکر و جهانفیلتر احساسات، تج«چون آن  
واژگان مدخلیت دارد ولی درک معنی جدا از این فیلتر به تسلط زبانی مترجم و نیز به میزان 

 پژوهش او دربارۀ شعر بستگی دارد. 
دانیم که در برخی از شعرها زبان و مضمون دانیم که شعر زبانی دارد و مضمونی و میمی

دانیم که در ترجمۀ تنیدگی است. و باز میشعر ناشی از همین درهم تأثیراند و نیدهدر هم ت
 زند یعنی پذیرفتهرود. مترجمی که دست به ترجمهٔ شعر میناچار از دست میهشعر چیزهایی ب

تواند نجات بدهد رود و لذا مجبور است برای آنچه که میاست که چیزهایی از دست می
 در ترجمۀ شعر آنچه از دست میل شود. ئاولویت قا

ً
های زبانی شعر و نیز رود ویژگیمعمولا

صناعات ادبی است که شاعر به کار برده است. اما آنچه در ترجمهٔ شعر قابل مصالحه نیست 
های ل شود و نگذارد توجه به حفظ ویژگیمترجم باید برای معنی اولویت قائ معنی است؛

گونه که در شعر است در ترجمه نیز ظهور نی باید همانزبانی شعر معنی را مخدوش کند. مع
ای به متن یا یابد؛ با همان ایجاز، با همان صراحت؛ یا با همان ابهام، بدون افزودن کلمه
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وبیش ترجمه در میان مترجمان شعر در ایران کم ای از آن. خوشبختانه این شیوهٔ کاستن کلمه
 ایم از همین دست بوده است.هر چه ترجمهٔ شعر آورده مترجم رایج بوده و ما نیز در مجلهٔ 

اه مکه در کتاب شعر لازم است بگویم این  ،»خوابگرد«قبل از مقایسۀ دو ترجمه از شعر 
لورکا خود به مبهم بودن مضمون شعر . ترین شعرهای لورکاستیکی از معروفآمده ها کولی

ن ن ایاقدرخی از منتداند. باین کتاب میاذعان دارد و آن را یکی از اسرارآمیزترین شعرهای 
نیدن کنند که از شدانند و آن را اندوه شهری تفسیر میشعر را بیان اشتیاق گرانادا به دریا می

برخی دیگر تعابیری سیاسی، عاشقانه یا همجنسگرایانه از این صدای امواج محروم است. 
داند که از آنچه او می» اصیل اعرانهٔ ش واقعهٔ «لورکا خودش شعر را یک اند. شعر به دست داده

گوید این شعر حتی برای آنکه آن را نوشته در اندلس شنیده و دیده الهام گرفته است. لورکا می
 یابد. هر بار معنایی متفاوت می

برای اینکه مقایسه میان دو ترجمه و اصل از جهت میزان صراحت معنی ممکن شود، به 
ولی با توجه به اینکه با زبان اسپانیایی آشنایی ندارم مجبور شدم متن اصلی شعر نیاز داشتم. 

گوگل «اللفظی از متن اصلی اکتفا کنم و خوشبختانه این کار با کمک ای تحتبه ترجمه
 انگلیسی ممکن شد، ضمن اینکه به دو ترجمهٔ -اسپانیایی نیز فرهنگ دوزبانهٔ  و» ترانسلیت

 انگلیسی این شعر نیز دسترسی داشتم.  

 از متن اسپانیایی: بند اول شعر لفظ بهترجمۀ لفظ
با سایه روی / کوهدر و اسب  دریادر قایق / های سبزاخه، شسبز باد /خواهمسبز من تو را سبز می

سبز من تو را / ای سردبا چشمان نقره/ ، موهای سبزجسمسبز/ بیندخواب میایوانش روی  کمر،
سبز ند/ تواند به آنها نگاه کو او نمی/ کنندبه شما نگاه میچیزها / زیر ماه کولیم/ خواهسبز می

 .خواهممن تو را سبز می

 ترجمۀ شاملو
سراپا / .زورق بر دریا/ پایه واسب در کوه/ هاشاخه باد و سبزِ  سبزِ / خواهمسبز، تویی که سبز می

با / مویسبز روی و سبز / خویش خمیده مهتابیِ ۀ بر نرد/ بینددر سایه، دخترک خواب می
همه چیزی به تماشا / کولی و زیر ماهِ / خواهمسبز، تویی که سبزت مید/ مردمکانی از فلز سر

 .خواهمسبز، تویی که سبز مید/ تواندشان دیدختری را که نمی/ است نشسته

اول، مترجم در بیان ساده و مستقیم شاعر دخالت کرده و معنی را برای  چهار جملهٔ  در ترجمهٔ 
را در تقابل با » تو» «خواهمتویی که سبز می«خواننده دشوار و مخدوش کرده است. 

چنین » هاسبزِ باد و سبزِ شاخه«داده، چیزی که در متن اصلی نیست. از تعابیر  قرار» دیگری«
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خواهد، حال آنکه شاعر به صراحت ها را میو آن سبزی شاخهآید که مترجم آن سبزی باد برمی
 هم» کوه«و » پایهکوه« خواهد. دو کلمهٔ های سبز را میگوید باد سبز و شاخهمی

ً
نی معهم دقیقا

یست، او سبز ن» روی«ایوان (خانه) خود ایستاده و خم نشده است؛  دخترک پشت نردهٔ  .نیستند
» نقره«جای هب» فلز«و » چشم«جای ههم ب» مردمکان«بلکه جسمش یا پیکرش سبز است؛ 

تبدیل شده که برخلاف اولی به دو معنی » ماه کولی«به » ماه کولیان«نشسته است. و بالاخره 
 متفاوت دلالت دارد.  

 : ناصر فردادترجمۀ  
با / وهکدر اسب دریا، قایق بر / سبزخواهم/ نسیم سبز، شاخسار سان که تو را سبز می، آنسبز
دختر/ سبزپیکر و سبزگیسو/ با  بیندخواب میاش، آویخته از نردۀ مهتابی خانه کمر،ای گردِ هسای

اند/ یان/ به تماشا نشستهزیر ماه کولم/ خواهتو را سبز میسان که آن ،سبز/ سرد نقرهچشمانی از 
 تواندشان دید. را که نمی یدخترک

از اصل اسپانیایی  برخلاف ترجمۀ شاملو،ترجمۀ ناصر فرداد که، حسب ادعای مترجم و 
 
ً
صورت گرفته بیش از آنکه به اصل اسپانیایی شبیه باشد به ترجمۀ شاملو شبیه است. مثلا

سان که تو را سبز آن«در ترجمۀ شاملو تبدیل شده است به » خواهمتویی که سبز می«
رسد که همان ترجمۀ شاملوست و به نظر می منطق استمعنی و بیکه عبارتی بی» خواهم.می

به  barandaکلمۀ اسپانیایی در خط چهارم شعر، به بیانی دیگر و بدون توجه به اصل شعر. 
ایوان (خویش)  نردهٔ » پشت«ای، بلکه نردۀ ایوان. و دختر هم معنی نرده است، ولی نه هر نرده

تواند یتوانند او را ببینند ولی او مته نمیایستاده است و شاید به این دلیل که در سایه قرار گرف
 فرداد هم کلمهٔ  ؛»بر نردۀ مهتابی خویش خمیده«بقیه را ببیند. شاملو به اشتباه نوشته که دختر 

متن اصلی  تر است (هرچند دررا که تعبیری منطقی» خمیده«را اضافه کرده و » اشخانه«
یگر آن نکتۀ عجیب د یزان شده است!نرده آوتبدیل کرده؛ یعنی دخترک از » آویخته«به  نیست)

آمده » همه چیزی«است که در ترجمۀ شاملو بااینکه از متن اسپانیایی صورت نگرفته عبارت 
به تماشا «فرداد این عبارت حذف شده و معلوم نیست چه کسانی  است ولی در ترجمهٔ 

جمۀ شاملوست: تر، خط آخر ترجمۀ فرداد است که عین ترعجیب هو از هم». اندنشسته
 تواندشان دید. را که نمی یدخترک

و اصل زیر درا براساس نظریۀ تعادل زیباشناختی ترجمه کنیم، باید فوق اگر بخواهیم شعر 
 را راهنمای کار خویش قرار دهیم: 

 درجۀ صراحت معنی در شعر اصلی را در ترجمه حفظ کنیم، به نحوی که اگر معنی .١
 در شعر اصلی تفسیرپذیر است در ترجمه هم تفسیرپذیر بماند و هیچ جزء معنایی 
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 بگذارد. تأثیربه متن اضافه نشود یا از آن کم نشود که در تفسیر خواننده 
با توجه به اینکه شعر اصلی زبانی شعری دارد و با زبان روزمره متفاوت است لازم  .٢

قلمروی معنی تخطی نکند به زبان شعر اش را تا حدی که به است مترجم زبان ترجمه
یم خلاقیت در عین محدودیت. خلاقیت بدون رعایت یگونزدیک کند. این را می

قدر نامطلوب است که عدم خلاقیت در عین حفظ معنی. هدف از محدودیت همان
وبیش همان معنایی را از ترجمه این نوع ترجمه این است که خوانندۀ ترجمه، کم

چون معنی در شعر به صراحت نیامده  فهمد ومتن اصلی می خوانندهٔ بفهمد که 
سیر کند که شعر را با تفمتن اصلی این فرصت را پیدا می خوانندۀ ترجمه مثل خوانندهٔ 

خود بخواند (و نه تفسیر مترجم) و لذا به لذت کشف معنی برسد. پس در این شیوۀ 
ش برای زیباسازی زبان ترجمه ترجمه، حفظ معنی بر فرم شعر تقدم دارد و هر تلا
 وقتی قابل قبول است که خللی در معنی ایجاد نکند. 

ان چنین تومی باتوجه به اصل اسپانیایی آن بر اساس آنچه گفته شد، فراز فوق از شعر را
 ترجمه کرد: 

ر و اسب د/ کشتی در دریا/ های سبزشاخه ،نسیم سبزتو را/  خواهمسبز، وه که چه سبز می
با / وسبزگیس، پیکرسبزبیند/ خواب میایوان پشت نردۀ / و دختر، تا کمر در سایه/ کوهستان

 همه چیز/ کولیان زیر ماهِ / تو راخواهم میسبز، وه که چه سبز / سرد ۀنقرهایی از چشم
 تواند ببیندشان.     نمیو او بینندش/ می

در اینجا نخست ترجمۀ دقیق از این فراز از اصل م. پردازشعر میر از این به فرازی دیگ
 آورم: کنم و سپس دو ترجمۀ شاملو و فرداد را میاسپانیایی آن را نقل می

 ترجمۀ دقیق: 
 ات/ چاقویم را با پتویت/ رفیق!ات/ زینم را با آینهدارم عوض کنم/ اسبم را با خانه رفیق! دوست

توانستم، این معاملۀ (شیرین) اگر می مرد جوان!آیم/ کابرا میهای گردنهمن از  درخون،غرق
ام دیگر خانۀ من نیست/ رفیق! / اما من دیگر من نیستم/ و حتی خانهرساندمرا به انجام می

دوست دارم با عزت در تختخوابم بمیرم/ و چه بهتر که (تختخواب) فولادی باشد/ با 
  از سینه تا گلو دارم؟بینی زخمی را که نمی هایی هلندی/ملافه

 ترجمۀ شاملو
 / مات را در برابر زین و برگآینه/ ات را در برابر اسبمخانه/ خواهی به من دهیای دوست! می
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پسرم! اگر م/ آیهای کابرا بازمیاز گردنه/ خونبهمن این چنین غرقه/ قبایت را در برابر خنجرم؟
ام و خانه/ اماما من دیگر نه من/ پذیرفتممی سودایی این چنین را/ داشتماز خود اختیاری می

بر / ه به آرامی در بستری بمیرم/ کای دوست! هوای آن به سرم بود/ .من نیست دیگر از آنِ 
ا گلوگاه ت/ مراۀ که سین/ بینیاین زخم را می/ های کتانو در میان ملافه/ تختی با فنرهای فولاد

 بردریده؟

 ترجمۀ فرداد: 
ات/ خنجرم را با ات/ زین و برگم را با آینهخواهم تاخت بزنم/ اسبم را با خانهای دوست، می

ین ای چنتوانستم/ معاملهآیم/ پسر! اگر میهای کابرا میردایت/ من چنین غرقۀ خون/از تنگه
بمیرم/  خواهم آسودهام از آن من./ ای دوست میپذیرفتم/ اما دیگر، نه من منم / و نه خانهرا می

نه تا بینی/ که از سیهای کتان/ این زخم را نمیآسوده بر تختی پولادین، اگر باشد/ و در ملافه
 گلویم را دریده است. 

برخی تر است تا به متن اصلی، و البته در اینجا نیز ترجمۀ فرداد به ترجمۀ شاملو نزدیک
 ،»زین و برگ«را » زین«و خطاهای ترجمۀ شاملو به ترجمۀ فرداد هم راه یافته است. شامل

سّی جسته، أترجمه کرده است. فرداد هم به شاملو ت» قبا«را » پتو«و » خنجر«را » چاقو«
 چنین«در ترجمۀ شاملو به » چنین غرقۀ خوناین«گذاشته است. » ردا«، »قبا«جای هفقط ب

ایی به در اصل اسپانی  decentementeدر ترجمۀ فرداد تبدیل شده است. کلمۀ » غرقۀ خون
فرداد  ۀترجم و در» به آرامی«است ولی در ترجمه شاملو » باعزت«و » آبرومندانه«معنی 

در ترجمۀ شاملو حذف شده ولی در ترجمۀ فرداد » اگر باشد«ترجمه شده. عبارت » آسوده«
که صفت ملافه و کنایه از مرغوبیت ملافه است از هر دو ترجمه » هلندی« آمده است. کلمهٔ 

اند، یکی آخر را برخلاف متن اصلی با فعل آورده بالاخره هر دو مترجم جملهٔ و حذف شده 
  ». دریدن«و دیگری گفته » بردریدن«گفته 

 گیرینتیجه
اشعار لورکا به قلم ناصر فرداد بود که همهٔ نوشتن این مقاله چاپ ترجمۀ جدیدی از  انگیزهٔ 

 به اینکه شاملو نیز تعداد زیادی از مدعی شده از زبان اسپانیایی ترجمه کرده است. با توجه
اشعار لورکا را به فارسی ترجمه کرده به نظرم رسید که مقایسه شیوۀ ترجمۀ این دو مترجم 

 شاعرانه تواند آموزنده باشد زیرا میمی
ً
 از متن اصلی ترجمه نکرده و ثانیا

ً
دانیم که شاملو اولا

ده است. از طرف دیگر، مترجمی که از تر از دقت در ترجمه بوبودن زبان ترجمه برایش مهم
 زبان و تعبیراتش به اصل نزدیکمتن اصلی ترجمه می

ً
تر کند، و نه از زبان میانجی، طبعا
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دقت در انتقال معنی شعر و نیز شاعرانه بودن زبان ترجمه دو رکن اساسی  لهٔ ئاست. دو مس
ر و با توجه به اینکه انتظا امنامیده» تعادل زیباشناختی«ای در ترجمه است که آن را نظریه

تر شده باشد این نظریه را مبنای مقایسه رفت شاملو از معنی دور و فرداد به معنی نزدیکمی
 گریزی ومیان دو مترجم قرار دادم. برای این مقایسه یکی از شعرهای لورکا را که به معنی

شاملو و فرداد را از این شعر با هم مقایسه  تفسیرپذیری شهره است انتخاب کردم و ترجمهٔ 
زئی جفت در شعر دست برده و تغییراتی رطور که انتظار میکردم. نتیجه این بود: شاملو همان

توان حدس زد که شاملو از این تغییرات روشن نیست ولی می در شعر داده است. انگیزهٔ 
یر شاعر رده که تعبیری بهتر از تعبکبرخی تغییرات مبنای ذوقی داشته، یعنی شاملو خیال می

رگونه یابی به زبانی شعبرگزیده است. و برخی تغییرات هم حاصل تلاش شاملو برای دست
بوده است. پس با توجه به دو چالشی که مترجم شعر پیش روی خود دارد شاملو در چالش 

ریۀ تعادل آید. بنابر نظگیرد ولی از چالش دوم سرفراز بیرون میاول نمره مثبت نمی
های معنایی از خود خلاقیت زبانی نشان بدهد. زیباشناختی، مترجم باید با قبول محدودیت

های فرداد و اما ترجمۀ فرداد. داوری من محدود به ترجمۀ همین یک شعر است و کل ترجمه
بیش از آنکه به اصل شعر  گیرد. ترجمۀ این شعر، از حیث معنی (چالش اول)را دربرنمی

شد به ترجمۀ شاملو شبیه است، ضمن اینکه زبان این ترجمه (چالش دوم) آن لطافت شبیه با
  و شاعرانگی زبان شاملو را ندارد.

 


